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سرفاصله های  زمانی با تعداد مسافران تغییر می کند
شهروند| چرا زمان رسيدن قطار شهرى به ايستگاه ها را در ماه رمضان از 5 دقيقه به 8 دقيقه 

افزايش داده ايد؟
شــرکت بهره برداری قطار شهری|  به اســتحضار شهروند محترم مى رســاند كه سرفاصله 
زمانى حركت قطارها تابع تقاضاى ســفر اســت و متناســب با ســاعات پيــك و غيرپيك 
تنظيم و اجرا مى شــود. با توجه به كاهش محسوس تقاضاى ســفر در ماه مبارك رمضان، 
هم اكنون ســرفاصله زمانى حركــت قطارهاى خط يــك در روزهاى عــادى 6 و 7 دقيقه

 است.

خارج از محدوده خدماتی است
شهروند| ورودی روســتای خین عرب در طرحچی ۳۳ را درست کنید. به دلیل باریک بودن 
راه هر روز تصادف می شــود. خون مردمی که در اینجا تصادف می کنند به گردن مدیریت 

شهری است.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۲|  طرحچى 33 خارج از محدوده خدماتى است و اصلاح معبر 

آن جزو وظايف شهردارى نيست.

روکش آسفالت ؛با تأییدمعاونت و پس از پایان پروژه 
شــهروند| بولوار نمايشــگاه حدفاصل تقاطع آزادگان تا بولوار وكيل آبــاد به طول حدودا 
700متر، آسفالت بســيار خرابى دارد. كاش هم زمان با افتتاح تقاطع آزادگان، اين قسمت 

كوتاه هم روكش آسفالت مى شد.
روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲|  قســمتى از مسير سال گذشــته بهسازى شده است. 
مابقى مســير باتوجه به تحويل مســير به معاونت محترم عمــران و حمل و نقل به عنوان 
متولى آسفالت ســطح معابر، بعد از تأييد اين معاونت و بعد از اتمام پروژه روكش آسفالت

 مى شود.

اخطار داده شد
شهروند| نبش امام خمینی ۴۹ موتور فروشی اســت که موتور های خود را داخل پیاده رو 

گذاشته است؛ آیا سد معبر نیست؟ اداره سد معبر شهرداری چرا با او بر خورد نمی کند؟
روابط عمومی شــهرداری منطقه ۸|  در خصوص پيام شــهروند مبنى بر «رسيدگى نكردن 
به ســد معبر فروشــگاه موتور نبش امام خمينى 49» به اســتحضار مى رســاند از ابتداى 
ســال 1400، ســه برگه اخطاريه كتبى 48 ســاعته صادر و به صاحب كســب ابلاغ شده 
است كه با توجه به رفع نشدن مشــكل، موضوع به كميســيون بند 20 ارجاع و اخطار اوليه 
بند 20 نيز ابلاغ شــده اســت. در صورت تكرار تخلف، نســبت به پلمب محل اقدام خواهد 

شد.
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سازمان ترافیک
ترشیزی|براى پاركينگ مدرس و سعدى 
فكرى بكنيد. يك پاركينــگ طبقاتى بدون 
استفاده در جوار پارك ملت زديد و استفاده 

نشد.
نیروی انتظامی

علی حســین زاده| چند شب پيش يك 
قلدر پولدار در پيــاده رو باهام درگير شــد. 
دوچرخه ام را پرت كرد و فحش داد. گفتم زنگ 
مى زنم مأمور بيايد. باز هم فحش داد و گفت: 
«تا نزدم توى گوشت برو.» من باهاش درگير 
نشدم، دوچرخه ام را برداشتم و رفتم. زنگ زدم 
110 گزارش دادم. چند ساعت گذشت، خبرى 
نشــد. دوباره زنــگ زدم، گفتنــد: «مأمور 
آمده نبوديد! همان جا باشيد باز هم مى آيد.» 

رفتم زير تابلو كوچه اى كه آدرســش را داده 
بودم، نشســتم اما نيامد. زنــگ زدم، دوباره 
گفتند: «آمده نبوديد! اگر نيامده زنگ بزنيد به 
197. » زنگ زدم 197 برنداشتند. چرا دستم 

به هيچ جا بند نيست؟
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

۸۸۲...۰۹۱۵|با اعتماد به بانك مركزى، در 
مؤسســه كاســپين، اندوخته يك عمرمان را 
سپرده گذارى كرديم. چرا مؤسسه اى كه تحت 
نظارت بانك مركزى بوده، چهار ســال اســت 
پولمان را پرداخت نمى كند؟ تقاضا داريم رياست 

محترم دادگسترى، موضوع را پيگيرى كند.
شهرداری

کوثر| فكــرى هم براى خيابــان عبادى 
بكنيد. خيلى به هــم ريخته و غير قابل تحمل 

هســت خيابان. پياده رو هــا كثيف اند و اصلا 
فضاى سبز مناسبى ندارند. ما 40سال است كه 
اينجا زندگى مى كنيم؛ حد فاصل چهارراه گاز 
تا چهار راه راه آهن. قبل و بعد اين محدوده هم 
هميــن مشــكل را دارنــد، يعنــى از فلكه 

امام حسين(ع) تا شهدا.
صدر| حدود يك سال است مالك زمين 
نبش نماز يــك، پياده رو و كوچــه را به دليل 
تخريب ساختمان مسدود كرده است و با وجود 
پيگيرى هاى مســتمر متأســفانه شهردارى 
رســيدگى نمى كنــد و معبر پيــاده رو را باز 
نمى كند. اگر دست فروشى ســر اين خيابان 
بســاط كند، خيلــى زود به دليل ســد معبر 
جمعش مى كننــد، ولى يك مالــك معبر را 

مسدود كرده است و كسى جواب گو نيست.

راه آهن
جواد| مشكل ما زمين هاى راه آهن است 
كه بعد از 19 سال هيچ جوابى به ما نداده اند. 

اگر ممكن است اين مشكل مطرح بشود.
شهروند|ما 19سال پيش زمين خريدارى 
كرديــم از راه آهن؛ كلاتــه ابراهيم آباد. هيچ 
اقدامى براى تحويل نشده است. خواهشمنديم 
از شــهرآرا كــه صداى مــا را به مســئولان

 برسانند.
شهروند|محمدرضا- از سال 81 زمينى را 
از بسيج راه آهن در شانديز از اراضى ابراهيم آباد 
خريدارى كردم اما مسئولان اين كار تاكنون 
زمينى را به ما تحويــل نداده اند. هر روز يك 
بهانه مى آورند و هيچ شــفافيت كارى ندارند. 

پيگيرى كنيد.

 شوراهای محلات

 تصویر آینده مدیریتی شهر
همان گونه كه در امتداد تاريخ و 
عمر اجتماعات بشــرى، به مرور 
به ساحت شــهرها اضافه شده 
اســت، مديريــت شــهرى نيز 
به ناچار توجه به اين ســاحت ها 
را به حوزه وظايــف و اختيارات 
خود افزوده اســت؛ و امــروز با 
مديريتى چندســاحتى روبه رو 
هستيم كه علاوه بر رفع نيازهاى 

جارى و اوليه يك شــهر، چون پاكيزه 
سازى عمومى و تسهيل آمد و شدهاى 
ترافيكى، بــه حوزه هــاى اجتماعى، 
فرهنگــى و اقتصادى شــهر نيــز بايد 
توجه ويژه اى داشــته باشــد. تمركز و 
تأكيداتى كه فضاى مديريت شهرها را 
انسانى تر ساخت، شهروند در محوريت 
آن قرار گرفت و شــهرها را به مرور به 
شهرهايى آرام و ايمن براى انسان هاى 
خودش تبديل كرد؛ نه عناصر درخدمت 

شهروندان.
ايــن تــورم وظايــف، رويكردهــا و 
ســاحت هاى چندگانــه در ســازمان 
مديريت شــهرى، تــوان برنامه ريزى 
اثربخــش در مراكــز تصميم گيرى ها 
را از مديــران شــهرى گرفته اســت 
و شهرها نيازمند مشــاركت عمومى، 
پايدار و سازمان مند اجتماعات محلى 
در تصميم ســازى، نظــارت و اجراى 
پروژه ها و وظايف يك شــهر شده اند؛ 
به طورى كــه تصوير مديريــت آينده 
شــهرها را نمى تــوان بــدون حضور 
منســجم مردم و نهادهــاى اجتماعى 
تصور كرد. از سوى ديگر تأكيد بر تمركز 
و توجه به نيازهاى محلى و در مقياس 
كوچك محلى، موجب شــده اســت 
نيازهــا، كمبودهــا و محدوديت هاى 
كوچــك در ســايه اولويت هاى بزرگ 
و طرح هــاى بزرگ مقيــاس شــهرى 
قرار نگيرند و به محــاق نروند. حوزه و 
ساحت هاى اجتماعى همچنين، وقتى 
به مقياس هاى كوچك محلى تقســيم 
مى شوند، به بالفعل شدن و ميدان آمدن 
حتى كوچك ترين ظرفيت ها در مقياس 
يك محله منجر شده و به خودى خود 
به تسهيلگر مشــاركت اجتماعى براى 
آحاد جامعــه و شــهروندانش تبديل 

مى شوند.
«شــوراهاى اجتماعــى محــلات» 
نمادين ترين نهاد و ســازمانى اســت 

كــه قرار اســت ايــن آمال و 
اهداف را به مقصود برســاند. 
نهــادى داوطلبانــه، محلى، 
اجتماع محــور، مســتقل و 
جامع، كه در ساختار آن تلاش 
شده است تمامى كلونى ها و 
گروه هاى اجتماعى موجود در 
يك محله، كرسى مخصوص 
به خود را در آن داشته باشند. 
كرسى اى كه البته از مسير و فرايندى 
آزاد و انتخابى به افراد و صاحبانش تعلق 
گرفته است و اختصاص تبصره هاى 22 
و 39 بودجه اى، تغيير ســاختار آن از 
انتصابى به انتخابــى و تلاش درجهت 
آموزش مســتمر و معرفى ايــن نهاد و 
ظرفيت هايش به آحاد شهرنشــينان 
يك شهر، دركنار همت و تلاش مستمر 
آنان افق پيش روى اين نهاد را روشــن

 نشان مى دهد.
از نقطــه عطف هايــى كه شــوراهاى 
محــلات عظمــت وجــودى خويش 
را اثبات كــرده و به نمايش گذاشــته 
اســت، برهه ورود كرونا به ايران و شهر 
مشهد و ســايه انداختن ركود بر رونق 
اقتصادى شهر بود. تلاش ويژه آنان در 
توزيع بسته هاى بهداشتى و معيشتى، 
ضدعفونى كــردن معابر و شناســايى 
نيازمنــدان درمعرض آســيب، اثرات 
پايدار و ارزشــمندى خــود بر فضاى 

اجتماعى شهر گذاشت. 
پويش مشاركت محور كوچه هاى رنگى 
در 70منطقه شــهرى در نوروز 1400، 
تلاش درجهت آزادسازى 163 زندانى 
جرايم غيرعمــد كه در ايــن روزهاى 
رمضان جارى اســت، پويــش زندگى 
جارى اســت كه درقالب اهداى خون 
سراســرى انجام گرفت، تسويه حساب 
بدهــى نيازمندان حاشــيه شــهر و ... 
همه نشــان از ظرفيت بزرگى دارند كه 
درصورت بالفعل شــدن، مى تواند اثر 

بزرگى بر روح اجتماعى شهر بگذارد.
بــارى، شــوراهاى محــلات، تصوير 
مديريــت آينده اين شــهر هســتند 
و بــا همــه كاســتى ها، بى مهرى ها 
و محــدود بــودن اعتبــارات پيــش 
مى رونــد و دور نخواهــد بــود روزى 
كه ســهم آنان در مديريت شــهرها با 
مديران و ســاختارهاى رســمى برابر 

مى شود.

روح ا... قاسم زاده
رئیس اداره شورای 
اجتماعی محلات 
شهرداری مشهد

حكايــت تلاش هــاى خيّرانــه و فرهنگــى 
حجت الاسلام سيد اميرحســين فيض آبادى در 

حاشيه شهر را شنيده بوديم.
وقتى با او تماس مى گيريم تا براى ديدار حضورى 
قرار بگذاريم، صداى دورگه اى پاســخ تلفنمان 
را مى دهد و ناخواســته، نخستين شــاهد براى 
شنيده هايمان مى شود: «بابام الان نيست. رفته 
كمك كنه تا ماشين همســايه رو بكُسل كنن تا 

تعميرگاه.»
بيشتر كه پاپىِ مى شــويم، مى فهميم كه خانم 
همسايه ســرطان دارد و بايد ســروقت به نوبت 
شــيمى درمانى اش برســد. خودرو ى شوهرش 
كه خراب مى شــود، درِ همان خانه اى را مى زند 
و ســراغ كســى را مى گيرد كه بقيه همسايه ها، 
موقع خوشى ها و ناخوشى هايشــان سراغش را 
مى گيرند: «درِ خانه ما هميشه و به روى همه باز 
است؛ مگر اينكه خلافش ثابت شود.» اين را حاج آقا 
با خنده مى گويد. متولد63 و بزرگ شــده محله 
پيروزى است. درس هاى رايج را تا پيش دانشگاهى 
و دروس حوزوى را تا ســطوح عاليه(خارج فقه) 

خوانده است.
به خاطر معذوريت هاى كارى، قرارمان را ساعت13 
گذاشته ايم، با مقدارى احساس عذاب وجدان از 
اينكه لابد اين ساعت از روز، زمان استراحت خانواده 
7نفرى حاج آقاست، ما باعث زحمتشان شده ايم و 
از اين جور صحبت ها. همه اين فكرها و تصورات با 
ديدن برو بياى منزلش كه تتمه آن به كوچه هم 

سرازير شده است، بى رنگ مى شود.
به جز اعضاى خانواده، چندنفرى از در و همسايه هم 
در حياط و جلوى خانه حضور دارند و همگى سخت 

مشغول فعاليت اند.
از زير تابلو نصب شده روى سر در كه مجوز كانون 
فرهنگى تبليغى «از موج تا اوج» را نشان مى دهد، 
عبور مى كنيم و به حياط منــزل حاج آقا داخل 
مى شــويم؛ فضايى حدود صدمتــرى كه به مدد 
سازه هاى موقت، ســقفى بلند پيدا كرده است و 
بسته به شرايط و مناسبت ها، كاربرى اش قدرى 

تغيير مى كند.
اينجا پيشــتر از همه گيرى كرونا و قرمز شــدن 
شرايط گاهى براى اهالى محله، اعم از بزرگ ترها و 
كوچك ترها، حكم سينمايى محلى را پيدا مى كرد 
و گاهى براى نوجوان ها تبديل به جايى براى فوتبال 

دستى و پينگ پنگ مى شد. 
كلاس قرآن، كارگاه خلاقيت كودكان، كتابخانه، 
اتاق بازى، انبار ظرف هاى مراسم و آشپزخانه اى 
جمع و جور براى آشــپزى هاى بزرگ و ساده، در 
حد ســوپ افطارى، از جمله كاربرى هاى طبقه 
بالاست؛ يك بسته -بيش و كم- كامل براى خوب 

نگهداشتن حال يك محله.
آن طور كه برايمان تعريف مى كنند، ماه رمضان، 
حال و هواى اين حســينيه خانگى و كوچه هاى 
اطراف را عوض مى كند. نمــاز جماعت صبح كه 
اقامه مى شود، همســايه ها «فعلا خدانگهدار»ى 
مى گويند تا ساعت 11 كه خانم هاى محله با رعايت 
فاصله گــذارى، دور هم جمع مى شــوند و قرآن 
مى خوانند. نماز قضا و جماعت ظهر و عصر كه اقامه 

مى شود، نوبت پاك كردن سبزى براى سفره افطار 
محله مى رسد. ساعت 5 عصر، نوجوان هاى محله، 
كلاس قرآن با چاشنى سرگرمى هاى جانبى دارند. 
بعد هم كه بايد كوچــه، فرش و همه چيز مهياى 
برپايى نماز جماعت مغرب و عشــا و پهن شدن 

سفره افطارى شود.
 مدیریت با کفش های کتانی

بدون عبا و عمامه، وســط حياط ايستاده است و 
كارها را مديريت مى كند. كتانى هاى بدون بند و 
گرد و خاكى حاج آقا مى گويد كه نه مثل مديرهاى 
پشت ميزى، اهل كنار نشستن و دستور دادن است 
و نه موقع كار ميدانى، فرصتى براى رعايت اين طور 

كلاس گذاشــتن ها دارد. «بى زحمت 
مرغ ها رو تيكه كنين، خرماها هم 
برن داخل يخچال!» همان طور كه 
ما را بــراى گفت وگو به طبقه بالا 
هدايت مى كنــد، توصيه هايش 
براى كارهاى زمين مانده را هم با 

صداى بلند مى گويد.
هــر چند تا پلــه اى هم 

كــه بــالا مى رويــم، 
بابــت شــلوغى و 
ن  د بــو تب  مر نا
اوضــاع كــه چيز 
عجيبى هم نيست، 

يــك «ببخشــيد» 
تحويلمان مى دهد.

آن طور كــه مى گويد، 
فــراز و فرودهــاى 
زيــادى را تحمــل 

كرده تا اعتماد كنونى، بين اهالى محله شــكل 
گرفته اســت. بــراى گفتــن از دشــوارى هاى 
تلــخ» از عبــارت «روزهــاى  گذشــته، 

 استفاده مى كند.
 تلخى هايى كه گوشــه اى از آن ها را به اصرار ما 
تعريف مى كند؛ به تصميمش بــراى دل كندن 
از رفاه نســبى اى كه پيش ترها داشته و با آمدن 
به حاشيه شهر بى خيالش شــده است، ارتباطى 
ندارد. زندگى در آپارتمانــى تر و تميز در منطقه 
آب و برق، تدريس در مدارس غيرانتفاعى و انجام 
كارهاى فرهنگى، وضعيت مالى خوبى براى حاج 
آقا، همسر، پسر هفت ساله، دو دختر و دوقلوهاى 
نورســيده اش رقم زده بود. تا اينكه مجموعه اى 
فرهنگى پيشنهاد حضور و فعاليت در حاشيه شهر 
را مى دهد. مى گويد پيشنهادشان را قبول كرده 
است، چون اعتقاد دارد كه سرباز، محل خدمتش 

را تعيين نمى كند.
 سختى ها از جايى شروع شــد كه اختلاف هاى 
فكــرى بيــن حاج آقــا و مجموعه يادشــده و 
طرفدارانش آشكار شــد. «با مردمى بودن كارها 
مخالف بودند. مى خواستند مديريت كار، همه اش 
با خودشان باشد. با نظام و ســخنرانى هاى من 
هم زاويه داشتند. مى گفتند براى آمدن آقا امام 
زمان(عج) فقط بايد دعا كنيم. من قبول نداشتم 
و مى گفتم دعا ســر جاى خود؛ بايد اول، خانه را 
براى آمدن مهمان آماده كنيــم، بعد بگوييم بيا 

منتظرت هستيم. 
 به وسعت یک محله

تلاش هاى چند بــاره اش به نتيجه نمى رســد. 
چهار پنج بارى با بالا و پايين كردن دســت هاى 
كوچكش، سعى مى كند روســرى نارنجى را زير 
گلو گره بزند اما نمى شــود. با غرورى دلچسب، 
خودش را « زينب خانم» معرفى مى كند. وســط 
صحبت هاى ما با حاج آقا، بى تفاوت وارد مى شود 
و به بابا چيزهايى مى گويد كه به ترجمه نياز دارد. 
حاج آقا با «بفرماييد»، تلفن همراهش را كه عصاى 
دســتش براى هماهنگى هاســت، تقديم دختر 

سه ساله اش مى كند.
خاطر حاج آقا تقريبا جمع است. با كمك اهالى 
محله، برنامه ها رديف شده است. سهميه 
نــان 30 خانواده بى بضاعــت، مثل هر 
روز، خريدارى و توزيع مى شود. مراسم 
خواستگارى يكى از دخترهاى محله هم 
ديشب با حضور حاج آقا به خوبى و 
خوشى برگزار شد. مقدمات 
برگــزارى كلاس هــاى 
تابســتانه براى كودكان 
و نوجوانان هــم فراهم 
شده است. مهد قرآن و 
صندوق قرض الحسنه 
محلــه نيــز روى ريل 
افتــاده اســت. براى 
افطارى هــم،  با اينكه 
اوضاع قرمز اســت اما 
كارى روى زمين نمانده 
است. امسال، خانواده 
پلاك 8، دو چشمه سرويس بهداشتى در حياط 
خانه شــان اضافه كرده اند كه مخصوص مراسم 
است. پلاك 5 و 10، حياطشان را به شست و شوى 
ظرف هاى مراسم اختصاص داده اند. پلاك 5 براى 

پذيرايى مهمان ها هم اعلام آمادگى كرده است.
 پــلاك 1 و 14 براى برگزارى نمــاز جماعت در 
شرايط بارانى، در حالت آماده باش هستند. ديگ 
و قابلمه هاى چيده شــده در خانه پلاك 11 را از 
نزديك مى بينيم. حياط خلوت را داربست زده اند 
و آشپزى هاى سنگين شــب هاى احيا را برعهده 
گرفته اند. بســته هاى خوارو بار براى 35 خانواده 
كم برخوردار هم آماده شــده و قرار است امشب 
توزيع شود. در خانه پلاك 1، چند سبد سبزى آش، 
شسته و به رديف، چيده شده است تا براى افطارى 

امشب، خُرد شود.
 تا با حاج آقا بــه خانه هاى كوچه كنارى ســرى 
بزنيم، نهال هايــى را كه به همت اهالى كاشــته 
شده اســت، نشــانمان مى دهد، نهال هايى كه 
فلسفه كاشتشــان اين اســت: «براى بهترشدن 
شــرايط زندگى مــان منتظر كســى نمانيم.» 
كارها در خانــه پلاك20 هــم روبه راه اســت. 
يخچالِ پر از خرماها و قندهاى بسته بندى شــده 
و پيازهــــاى ســرخ شده براى ديگ افطار، اين 
را مى گويد.اهل محل با رعايــت تمام پروتكل ها 
هرشب به 200 نفر در فضاى باز افطارى مى دهند و 
افطار 150 نفر را هم دم خانه شان تحويل مى دهند.

 اینجا بن بست است
تلفيقى و يك طورهايى آش شــله قلمكار؛ اين 
توصيفى از منطقه اســت، ازســوى كسى كه 
هفت ســال در آن زندگى و ســختى هاى كار 
فرهنگى را لمس كرده اســت؛ «اينجا، شيعه و 
سنى، غير ايرانى و ايرانى و اقوام مختلف از بلوچ 
تا عرب را داريم. فعاليت جريان هاى انحرافى در 
حاشيه شهر هم هست كه اسم نمى برم. مخالف 
بزرگ نمايى هســتم اما برخى از سر بى خبرى، 
فعاليت اين جريان ها را انــكار مى كنند. برخى 
هم مصلحت انديشند؛ البته مصلحت ميزشان. 
چون اگــر تأييد كنند، عملكرد خودشــان زير 
سؤال مى رود. اينجا افراد، به خاطر تفاوت هاى 
فرهنگى، درك متقابلى از هــم ندارند. فقر هم 
مزيد بر علت شده است. آدم هاى خوبى هستند 
اما اين شــرايط، آســيب ها را جذب مى كند. 
نتيجه اش مى شــود طلاق، اعتياد، ســرقت، 
جوانان ولگــرد، خانه هاى تيمى بــراى روابط 
غيراخلاقى و پاتــوق مواد مخــدر. محله هاى 
اطراف را با كمك مردم رصد مى كنيم. حداقلش 
اين است كه بگوييم الغدير 9، 11، 13 و 15 براى 
جولان خلافكارها، ناامن است. فورى لو مى روند؛ 

خودشان هم اين را مى دانند .»
او ادامــه مى دهد: مدتى هم بــود كه دزدى ها 
داشت زياد مى شد. با مردهاى همسايه يك گروه 
ده نفرى تشكيل داديم. پنج نفر كشيك مى دادند 
و پنج نفر در حياط خانه ما استراحت مى كردند. 

بساط دزدى ها هم جمع شد.
عملكــرد دســتگاه هاى متولــى فعاليت در 
حاشــيه شــهر را محترمانــه و كوتــاه نقــد 
مى كند و مى گــذرد؛ اينكه همه اش جلســه 
مى گذارند، ظرفيت ها و عمق مشكلات منطقه 
را نمى شناســند و تصميماتشــان كاربردى 
نيســت. بحث را عوض مى كند و نمونه هايى 
از شغل هاى ايجادشــده با كمك خيران، براى 
اهالى منطقــه را مثال مى زند. زمــان را براى 
پرسيدن سؤالمان مناسب مى بينيم؛ اين همه 
بدو بدو، چرا؟ نماز بخوانيد و مســئله شــرعى 
بگوييد. اين تصورى است كه برخى از روحانيت 
دارند. بى ناراحتى پاسخ مى دهد: تصور من از 

روحانيت اين نيست. 
بعد هم چند داستان كوتاه از سيره پيامبر تعريف 
مى كند تا بگويد الگوى اين رفتار را از كجا گرفته 
اســت. لابد اين همه تلاش، از سر فراغت دل و 
خوب بودن شرايط مالى اســت. جمله اخير را 
سبك و سنگين مى كنيم و دوستانه مى پرسيم: 
نفَستان از جاى گرم بلند مى شود؟ با لبخندى 
همواره جواب مى دهد: بله، گرم است. منبع آن 
هم عنايت خدا و اهل بيت است.و آورده مالى نه؟ 
حاج آقا براى گفتن از وضعيت مالى اش معذب 
به نظر مى رسد. چند جمله اى مى گويد و قول 
مى گيرد كه ننويســيم. خلاصه اش مى شــود 
كمتر از متوسط جامعه. بارها روى شكرگزارى و 
مهربانى خدا تأكيد مى كند و بيتى مى خواندَ: تو 
بندگى چو گدايان به شرط مزد نكن/ كه خواجه 

خود روش بنده پرورى داند.

روایت شهرآرا از فداکاری های   یک حسینیه خانگی در محله  مهرگان که اهالی را همدل کرده است
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براى انجام كارى كه به او سپرده شده، در تكاپو و گ

رفت وآمد است؛ در سكوتى حداكثرى و آرامشى 
همراه با نشاط. همه شان درست مى دانند چرا در 
اين ساعت از روز، خستگىِ نشست وبرخاست و 
بالاوپايين رفتن از پله هاى خانه «حاج آقا» را به 
خواب و اســتراحت عصرگاهى ترجيح داده اند؛ همه، حتى نوجوان هاى 
سيزده چهارده ساله اى كه آرام و پرتلاشند و شيطنت هايشان را گذاشته اند 
براى وقتى ديگر.فرش كردن حياط خانه يا به قول اهالىِ شهرك مهرگان، 
«حســينيه» با قالى هاى تميز و نه چندان نو تمام شده است و حالا بايد 
بى فوت وقت، سراغ فرش كردن حياط يكى از همسايه ها رفت.ميزبانىِ 
هر روزه از جمعيت دست كم 250 نفر، كار ساده اى نيست و هر طور شده 
است بايد براى مهمانان اين سفره بزرگ و ساده، جاى مناسبى تدارك ديد.
كرونا و محدوديت هايش، زحمت حاج آقــا و هم محله اى ها را دوچندان 
كرده است اما خسته و بى خيال از اجراى برنامه هاى هر ساله، اين طور به نظر 
نمى رسد.نه فقط افطارى هاى رمضان، بلكه در همه برنامه هاى اين خانه- 
حسينيه، همه اهالى محله الغدير، هم ميزبان اند و هم مهمان، و شايد اين، 

راز همه اتفاقاتِ خوبِ حضور چندساله حاج آقا در محله باشد.

حجت الاسلام فیض آبادی:
دستگاه های متولی برای  فعالیت در حاشیه 
شهر همه اش جلسه می گذارند، ظرفیت ها و 

عمق مشکلات منطقه را نمی شناسند
 و تصمیماتشان کاربردی نیست
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روز، خريدارى و توزيع مى شود. مراسم 
خواستگارى يكى از دخترهاى محله هم 
ديشب با حضور حاج آقا به خوبى و 
خوشى برگزار شد. مقدمات 
برگــزارى كلاس هــاى 
تابســتانه براى كودكان 

آرا
هر

 ش
ی | 

سن
 ح

مد
اح

س: 
عک


